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  چكيده

 ، متفكر معاصر ايراني، رضا داوري اردكاني استاد از افكار مقدربه منظور روشن سازي و رفع ابهام  پژوهش حاضر 

و آراء افكار مطالعه و بررسي، ونقد سعي ما در اين پژوهش از اين منظر    .  تفكر و فلسفه انجام شده است      بابدر  

بـه  پـژوهش   اين  در ابتداي   . است از زمان گذشته تا به امروز        و تأليفاتشان اجعه مستقيم به آثار     از طريق مر   ايشان

گفت وجـود در گـوش      (تعريف فلسفه :  و مباحث مهم در اين باب پرداخته ايم از قبيل          موضوعاتطرح و بحث    

فلـسفه بـا عـالم    ):  ب.فلسفه مانند علم آمـوختني نيـست  ): الف(، ويژگي هاي فلسفه  ) زمانزماني بشر به زبان  

 چگـونگي ،   اسـت   بـرعكس   مطلـب  فلسفه قائم بر فيلسوفان نيـست بلكـه       اينكه  ): خاص خود متناسب است، ج    

از ، دفـاع  )  ممكن نيستايشانكه بدون درك آن فهم بسياري از افكار       (پديدآمدن نگاه فلسفي ، چيستي حقيقت       

  .از نظر ايشان، نقدهاي كلي برفلسفه  ، منظور از پايان يافتن فلسفهفلسفه در عين انتقاد از آن

چيستي فلسفه اسلامي ، ويژگي هاي مهم فلسفه ي اسلامي ، طرح فيلسوفان اسـلامي              : سپس به بررسي و تحليل    

              ايـشان پرداختـه ايـم و شـباهت هـا و       نظـر ، موفقيـت يـا شكـست ايـن طـرح از             ) جمع بـين ديـن و فلـسفه       (

 و در فـصل     اسلامي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده ايـم         پيشين  ا متفكران   اختلاف هاي رضا داوري اردكاني ب     

، نسبت فلسفه با تفكـر و انـواع آن، پايـان         ) ديني، عرفاني، شعري،فلسفي  (چيستي تفكر ، انواع تفكر اصيل       : آخر

  . مورد بررسي و تحليل قرار داده ايمرا فلسفه، تكليف تفكر بعداز پايان فلسفه 

 با روشن شدن معاني آن ها، امكان اين امر به وجود مي آيد كه، به زواياي مختلف افكار داوري       نكات مهمي كه،  

ايـشان حقيقـت را ظهـور و        . تعريف حقيقت و به دنبال آن تعريف فلـسفه و تفكـر           : اردكاني راه يابيم، عبارتنداز   

 ـ       انكشاف وجود مي داند كه در هر دوره اي ظهوري خاص دارد پس               ي اول حـق    احق به دومعنـا اسـت، در معن

و به دنبال ايـن تعريـف از حقيقـت، فلـسفه گفـت       ؛ همان وجود است و در معناي دوم حق، ظهور وجود است  

و تفكر به گوش دادن به نـداي وجـود در احـوال و اوقـات حيـرت و                   وجود در گوش زماني بشر به زبان زمان         

  .فطرت ثاني تعريف شده است

 پ
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  مهمقد

در ميان متفكران و فلاسفه معاصر حتي مي شود گفت در سنت يوناني از افلاطون به بعد و حتـي تـا                  

فلاسـفه بـا همـه ي    ميـان  اواخر قرون وسطي وتا كانت در دوره ي جديد و در سنت فلـسفي خودمـان،         

ماسي، مشايي، اشراقي،   ططوني،  مشرب هاي متفاوت، اعم از اين كه ارسطويي، افلا        ا  ياختلافات فكري و    

بشر به مـدد عقـل      . در اينكه فلسفه حاصل عقل است      داردوجود  اشتراك هايي   باشند، وجه   ... صدرايي و 

مي تواند حقايق و اعيان و ماهيت اشياء را بشناسد و اختلاف ميان فلاسفه از آن است كه دقت منطقي در           

     قوه ديگر اطلاق مي كنند و خطا در احكـام وقتـي وارد             بيان احكام نمي كنند و حكما حكم قوه اي را بر            

د و اعتقاد داشتند كه ما يـك       نستنو اينكه فلسفه را  تاريخي نمي دا       مي كند    مي شود كه قوه خيال مداخله     

  . نادرست است و بقيه فلسفه ها) يك مجموعه ي احكام درست(فلسفه درست داريم

مان در اين چند صدسال اخير، رضا داوري اردكاني از          فلاسفه و متفكران خود    اما در ميان       

  با متفكرانـي نظيـر      فكري و ارتباط البته با همدلي و نزديكي افق       . (متفكران مهم و متفاوت اند    

مخـصوصا در   (كه در اين مشتركات فلاسفه و متفكـران         )  احمد فرديد  سيد   و 1 هيدگر مارتين

فلـسفه حاصـل خـرد    «ت از اين مي كنند كـه  اما و اگرهايي دارند و صحب     ) سنت فلسفي خودمان  

پيدا كرده وعقل در تاريخ فلسفه بـه صـورت هـاي    متفاوتي نيست و خرد و عقل در طول تاريخ فلسفه معاني      

منطق يكي نيست، بلكه منطق ها داريم و هـر  «. )100 ص ،1374،داوري اردكاني( »  مختلف متعين شده است 

ي نداريم كه همه فلاسفه ها را با آن بسنجيم و اگر داشتيم، فلـسفه            ولي ما هيچ ملاك   . يك به دردي مي خورند    

 بلكه به يك فلسفه درست مي رسـيديم، ولـي چنـين منطقـي نـداريم، ارسـطو و             تندهاي مختلف وجود نداش   

 »فارابي و ابن سينا و ملاصدرا كه به منطق واحدي تعلق داشتند، نتوانستند اختلاف ها را بـا منطـق حـل كننـد     

فلسفه تاريخي است، يعني سخن درستي نيست كه يك بار از يك زبان بيـرون آمـده   «) 422-443، ص  همان(

همه ي فلسفه ها بـه يـك   «و) 175ص همان،(».باشد و همه آن را تكرار كنند و در اشاعه و ترويج آن بكوشند     

  ...  .و) 41ص همان،(» معني درستند و ما يك فلسفه درست و فلسفه هاي غلط نداريم

                                                 
  1- Martin Heidegger (1889-1976)   
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 مورد مطالب بالا سؤالات بسياري مطرح مي شود كه ما در اين مقدمه دو سؤال را بطـور مختـصر                     در     

فصل هاي بعد سؤالات ديگري مطرح مي شوند كه در طول تحقيق بطـور مفـصل             مي كنيم و در       مطرح

  :شودمي به آن ها پرداخته 

               منطـق هـا داريـم و بـا منطـق     ما يـك منطـق نـداريم، بلكـه      :  گفته است   اردكاني داوريرضا  اينكه  ) الف

 كـه   آن اسـت  چه مي تواند باشد؟ آيا منظورشان       منظور ايشان   . نمي شود در مورد فلسفه ها قضاوت كرد       

 قبول ندارند؟ يا منظور اين عقلاني و منطقي رااصول ديگر  و   و2  يا اصل عليت 1عدم تناقضاصل: مثلاً  

  : كه در تحول است كه به قول ايشانثابت است و ماده اي دارد است كه منطق صورتي دارد كه هميشه 

طور كلي منطق، تا آنجا كه صرفا به صورت احكـام و قـضايا و قياسـات نظـر     و آن اينكه قواعد صوري و به     «

 نكته مهم اين است كه صورت قياس در جنب         «همچنين   )177، ص   همان(دارد، محل نزاع و اختلاف نيست       

اده چيزي نيست و اين ماده قياس است كه بايد مورد بحـث و چـون و چـرا قـرار بگيـرد و      ماده آن و بدون م   

يعنـي مـا در ايـن تحقيـق مـي           )178، ص   همـان ( »مورد چون و چرا بوده است     همواره در تاريخ فلسفه     

  .  توجه حاصل كنيم كلمات به مبانيخواهيم 

 بـراي ارزشـيابي فلـسفه هـا نـداريم و          مـا ملاكـي   :  وقتي ايشان مي گويند    ،آن است سؤال بعدي   ) : ب   

         صحبت از فلسفه درست و فلسفه هاي غلط بي معني است، يعني چـه؟ آيـا ايـن  مطلـب سـر از نـوعي                 

بحث از درسـتي    « يا عمق مطلب ايشان چيز ديگري است و اينكه           در نمي آورد؟   3اطلاق يافته نسبي انگاري   

 »كه به احكام مطلقا درست معتقد باشيم و حقيقت را حقيقت حكـم بـدانيم   و نادرستي احكام فلسفه در صورتي مورد دارد         

و بايد ما مراد ايشان را با نظري كه به حقيقت دارند بفهميم، و مراد ايـشان را از حقيقـت      )69 ص   ،همان(

اه حقيقت ظهور و انكشاف وجود است كه به نحوي متحقق مي شود وبا نظر به تحقق حقيقت و اشـتب                   «روشن كنيم زيرا    

و بعـد وارد فهـم ايـن    )192ص   ،همـان ( »امر متحقق با وجود ، فكر مطابقت هم پيش مي آيد و اثبـات مـي شـود                

         در رسـيدن بـه حقيقـت و ارزيـابي    كـه بـالاخره مـلاك ايـشان        اين مطلب    بررسيجملات بشويم، يعني    

 و  )ي نيـست   يا درست مطلق با ملاك فلـسفه ي درسـت يك ـ           ملاك درست (فلسفه هاي مختلف چيست؟   

                                                 
1- Principle of contradiction 

2- Principle of  causality  

3- Absolutized Relativism 
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  به طـور تفـصيلي  به عنوان نمونه آورديم كه در تحقيق     در مقدمه   كه ما اين دو سؤال را        سؤالات ديگري؟ 

  .شودمي به آن پرداخته 

متفكري متفاوت است كه در عين حال كه از تفكر فلسفي و فلسفه دفاع مي كند      اردكاني  داوري  رضا       

آينده را فلسفه نمي داند ولي حرف هاي بسيار متفاوت و بـديع   مي داند و تفكر      ولي فلسفه را پايان يافته    

و جالب توجه در مورد پيدايي فلسفه و نگاه فلسفي به عالم، منشا پيدايي فلسفه و نقـدهاي بـسيار قابـل                      

دينـي،  (و اقـسام تفكـر اصـيل    تامل بر فلسفه و حرف هاي متفاوتي در مورد تفكر و تعريف آن و انـواع                 

دارند كه با توجه به اين نكات و مطالب بسيار عميق ديگر كه در طول تحقيق به       ) يفلسفي، عرفاني، شعر  

 اين جانب موضوع تحقيق خود را تفكر و فلسفه از نظر گاه ايشان   ،طور مفصل به آن ها پرداخته مي شود       

  .قرار داده ام

  بيان مسئله

 ـ                راي پـرداختن بـه جوانـب    مسئله و سؤال اصلي در اين تحقيق  كـه پـس از روشـن شـدن آن، راه ب

 باز مي شود ناظر به ايـن مطلـب اسـت كـه فلـسفه چيـست؟ تفكـر                     اردكاني  داوري رضاگوناگون تفكر   

        وقتـي ايـشان   .  فلـسفه هـستيم    ينگاه ايشان به ريشه هاي نگاه فلـسفي و پيـداي          در پي درك    نيز  چيست؟  

منطـق  « ويا )279ص  ،همان( »ه با آن اسـت همواجتاسيس ما بعدالطبيعة مسبوق به حضور در برابر وجود و  «مي گويد 

با اصل عدم تناقص آن مقدم و حاكم بر فلسفه نيست بلكه وقتي به وجود مي آيد كه وجود به عنوان حضور ثابت و اصـل                         

       همـان، ( »مـي شـود   و علت اثبات مي شود و البته كه وجود كه به عنوان اصل و علت تلقـي شـده منطـق هـم ضـروري                  

 طـولاني بـه زبـان فلـسفه سـخن گفتـه       وجود در دوران نسبتا. است) اريخيي تحادثه(فلسفه يك رويداد « ياو) 194ص  

                »شــوداســت كـه گــشوده مــي فلــسفه نظـر شخــصي وخــصوصي فيلــسوفان نيـست،بلكه راهــي  «، ) 12صهمــان، (»اسـت 

 »اني بـشر بـه زبـان زمـان        گفت وجود است در گوش زم ـ     :  فلسفه « يا جمله ي مهم ايشان     )75ص   ،همان(

اين مطالب به چه معني است؟ يعني تعريف ايشان از فلسفه چيست؟ و تفكر فلـسفي را                 . )64ص  ،همان(

عقـل  «:  كـه  د كه اين مطالب را مي گويند و مرادشان از اين مطلب چيست            نداراي چه ويژگي هايي مي دان     

فصل مميزانسان ازحيوان است، عقل يونـاني   منطق كهاين. دداده شوانسان از آن جهت كه انسان استامر مطلقي نيست كه به 

         .)123همـان،ص (»يا قبل از سوفسطائيان و سقراط و افلاطون هيچ قـومي فلـسفه نداشـته اسـت                « و )108،ص  همان(» است
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 منظور ايشان از فلسفه و تفكر فلسفي هستيم؟ فيلسوف از نظر ايشان چـه          ودر پي درك عمق اين مسائل       

 نظرگـاه  وبه چه خوانده مي شود؟ براي وارد شدن به معناي عميق فلسفه و تفكـر فلـسفي از                    كسي است 

ايشان ما بايد به سراغ چيستي تفكر هم برويم كه اعم از فلسفه است و بدون آن بسياري از مسائل مربوط       

دادن بـه نـداي   تفكـر گـوش   «: اينكـه . جلوه مي كند برايمان مبهم  اردكاني  داوري رضابه تفكر فلسفي از نظر      

 »تفكـر ظهـور و جلـوه زمـان اسـت در زبـان         «و)22، ص   1382داوري اردكـاني،  : مقدمـه ،  سـايرن هوسـرل و  ( » است وجود

و » « اسـت  همزمان شدن با وجود و با متفكران اصيل       تفكر اصيل   «: يا اينكه  )6،ص  1386داوري اردكاني، : مقدمهلاكوست،  (

 ـ       با سكني « )199، ص   1374،وهم( »آيدزبان مي وجود در كلام متفكران به     -مـا داده مـي    هگزيدن درقـرب وجـود تفكـرهم ب

و بدانيم بايد معني اين كلمات و جملات روشن بشود   ؟ معناست  چه به اين جملات    )282ص  همان،.(»شود

  تفكر چيست؟ وجه شباهت و افتراق يا تمايز فلسفه از تفكر چيست؟

چه معني است؟ انواع تفكر كدامند؟ بعـد از روشـن           وجوه تفكر است به     و  اينكه فلسفه يكي از انحاء          

 معنـا               چـه  بـه  تـاريخي اسـت   و تفكـر    شدن اين مسائل بايد سراغ اين پرسش بـرويم كـه اينكـه فلـسفه                

 و در   پرسش هايي است كه به بررسـي و تحليـل آن مـي پـردازيم              يكي از مهم ترين     اين موضوع    ؟است

بنيادين ما بود، ولي بـا روشـن شـدن ايـن            هاي  مه ناظر به سؤال     اين مقد .  است حائز اهميت  ايشانتفكر  

          بـه بررسـي    رخ مي نمايند كه ايـن تحقيـق          مسئله، سؤالات مهم ديگري از جوانب گوناگون افكار ايشان        

  .آن ها مي پردازد

  

  اهميت و ضرورت پژوهش

   . و به اين صورت سابقه نداشته است است و نوبديع تحقيق نسبتا اين: الف

و دانشجويان آن خيلـي سـخت و تـا    به نظر اكثر دوستداران فلسفه     )  اردكاني  داوري رضا(آثار ايشان   : ب

 و اگر اين تحقيق روشنايي بـسيار كمـي هـم بـر              .)البته در ظاهر  (حدودي به بيان خود ايشان مبهم است        

امعه فلسفي مفيد اسـت     روي افكار ايشان بياندازد و باعث همدلي و نزديكي با تفكر ايشان بشود براي ج              

  .و تحقيق به جا و موجهي است
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 يكي از متفكران برجسته ي معاصـر و تاثيرگـذار بـر اهـل فلـسفه و             در كشور ما    اردكاني  داوري رضا: ج

 و تفكرات ايشان هميشه و اغلب با سوء برداشت هـا و بـدفهمي هـا از جانـب                    فرهنگ و علم مي باشند    

ه است و بر افكار ايـشان سـايه سـنگين نگـاه هـاي سياسـي و                  بعضي از اهالي فكر و فرهنگ مواجه شد       

 كه لاقـل قـدري در       است تحقيق ضروري     اين ، حجاب تفكر ايشان شده است     اايدئولوژيك افتاده و واقع   

تامـل و تفكـر در بـاب آراء متفكـران بزرگـي مثـل               خود باعث   در جاي   ايشان تامل كنيم كه     راءاقوال و آ  

مگر فلسفه غير از همزباني و همـدلي  .  بزرگ معاصر هيدگر مي شود و فيلسوففرديداحمد  سيد  مرحوم  

  و همراهي و وارد شدن در عالم متفكران بزرگ چيز ديگري است؟

  

  سؤالات اساسي پژوهش

 دينـي و عرفـاني و       مخـصوصا ( تعريف تفكر، اقسام تفكر، نسبت فلسفه با تفكـر اصـيل وبـاانواع آن                -1

  چيست ؟از منظر ايشان  )شعري

ف ايشان از فلسفه و ويژگي هاي تفكر فلسفي و علت پديدآمدن نگاه فلسفي در يونان چيـست؟   تعري -2

   به چه معناست؟ استو اينكه فلسفه بالذات يوناني و تاريخي

 چيست؟ و اينكه ايشان مي گويـد مـا ملاكـي نـداريم كـه بـا آن                    اردكاني داوريرضا   حقيقت از نظر     -3

   به چه معني است؟،ست نداريم كه بقيه ي فلسفه ها غلط باشندو ما يك فلسفه در. مسنجيفلسفه را ب

  هريك به دردي مي خورند چيست؟و داريم  هابلكه منطقنظور ايشان از اينكه ما يك منطق نداريم،  م-4

يا منظور ديگري دارند؟ اينكه صـحبت از عقـل هـا مـي كننـد و      ) منطق صوري (آيا ايشان منكر منطق اند    

ل تاريخ فلسفه معاني مختلف پيدا كـرده و متعـين شـده اسـت و اينكـه فلـسفه               اينكه خرد و عقل در طو     

  مراد و منوي ايشان چيست؟) ! بسيار مهم است ( حاصل عقل نيست

   نقدهاي وارد بر نگاه فلسفي و فلسفه از ديدگاه ايشان؟ -5
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كننـد؟ منظـور    ايشان به چه معنايي و به چه منظوري از فلسفه و تفكر فلسفي دفاع كـرده انـد و مـي                    -6

از پايان يافتن فلسفه و به فعليت رسيدن تمام فلسفه چيست؟ و اينكه تفكر اصيل آينـده را فلـسفه                    ايشان  

  نمي دانند به چه معني است؟

، در تعريف فلسفه (ي در چيست؟ ع وجه شباهت وتمايز دكتر داوري با فلاسفه ي متاخر و معاصر شي            -7

پايـان   دين، در نوع دفاع از فلسفه، نقدهاي ايشان برفلسفه، وه فس فلويژگي هاي تفكر فلسفي ، در نسبت   

  )فلسفه

آيا فلسفه ي اسلامي داريم يا نه؟ طرح اتحاد يا جمع ديـن وفلـسفه  كـه                  رضا داوري اردكاني     از نظر    -8

  است يا نه؟ممكن طرح فيلسوفان اسلامي است

  

  روش پژوهش

 را ابتـدا  ) اردكـاني داوريرضا (متفكر ي افكار روش توصيفي و تحليلي است يعن: نوع روش تحقيق  : الف

  .مي شويم ن مرحله وارد تحليل آن در حد و اندازه ي اين تحقيقآكنيم و بعد از مييين بتوصيف و ت

              روش مـا مراجعـه ي مـستقيم بـه متـون، كتـاب هـا و مقـالات             : روش گردآوري اطلاعات و داده ها     : ب

از ابتـدا تـا زمـان حـال        كه   ما كتاب ها و مقالات و گفتارهايي را          ) بخانه اي  كتا يااسناد و مداركي     (است

  .به بررسي و تحليل آن مي پردازيممورد مطالعه قرارداده مكتوب شده اند 

 نوشـته انـد و    در ارتباط با موضوع تحقيق و پرسش هـاي آن        مطالبي را كه ايشان    سعي ما براين است   : ج

 به ايـن صـورت كـه تمـام افكـار      ،صورت عميق مورد بررسي قرار دهيم      جمع آوري كنيم وبه      ،گفته اند   

افق هاي گوناگون مورد تامل قرار دهيم و سعي كنـيم            ايشان را در طي زمان هاي مختلف و از جوانب و          

به محكمات افكار ايشان راه پيدا كنيم تا متشابهات انديشه هاي ايشان رابه وسيله ي آن محكمات مـورد                   

. طـرح نكنـيم   م تا افكار ايشان را جدا جدا از هم يا به صورت تكه و پاره از هم                  يرار ده تفسير و تحليل ق   

در يك كتابي يا مقاله اي بررسي شود و ديگر مطالب ايشان             فلسفه    موضوعي در  كه يك مطلب  در مورد     

   .مورد بررسي قرار نگيرد) گذشته تا به حالاز (در همان موضوع در كتاب ها و مقالات ديگر 
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  ينه پژوهشپيش

شـايد  ( خيلي كم كار شده اسـت       ) در قالب يك كار تحقيقي    (البته در اين موضوع به صورت مفصل             

  اردكـاني  داوريرضا، بعضي آثار به صورت مختصر به افكار )بگويم به اين صورت اصلا كار نشده است 

  :پرداخته اند كه از جمله آن ها كتاب هاي زير است

كـه ايـشان در ايـن    ) 2 ج322 - 259 ص   1386، دكتر عبداله نصري، نشر علـم        رويارويي با تجدد  : (الف

 مي دانند و به افكار ايشان از منظر رويـارويي        فرديد را تفصيل آراء دكتر       اردكاني  داوري رضاكتاب افكار   

و نقدهاي زيادي هم ...) بحث نسبت علم و دين، سياست و دين و تجدد و سنت و           . (با تجدد نگاه كردند   

  .فكار ايشان داشته اند ولي به تفصيل در موضوع اين تحقيق وارد نشده اندبر ا

 1383 ، دكتر محمد منصورهاشمي، تهـران، نـشر كبيـر            فرديدهويت انديشان و ميراث فكري احمد       : (ب

 و هويت انديـشان مـورد       فرديد را از نظر دكتر       اردكاني  داوري رضاكه ايشان هم افكار     ) 271 - 199ص  

كه ايشان هم افق با دكتر فرديد هستند ولي افكـار           مطرح كرده اند  اده اند، البته اين مطلب را       بررسي قرار د  

نـه تكـرار مطالـب دكتـر        (حرف هاي خود ايشان است    حرف ها   ايشان مستقل از دكتر فرديد مي باشد و         

 تجـدد   و مباحث مربوط به اردكانيداوريرضا و ايشان هم بيشتر مطالبشان ناظر به غرب شناسي  ) فرديد

 وارد  يهم به طور تفـصيل     است ولي اين كتاب       اردكاني  آثار داوري  درو تاريخ تجدد و نسبت ما با آن ها          

  .موضوع تحقيق نشده است

كـه ايـشان   ) 187 - 151 ص 1353زوال انديشه سياسي ايران ، سيدجواد طباطبايي، تهران، نشركوير       : (ج

اوري هم پرداخته اند و ايـشان را در اينكـه فـارابي را              در فصل مربوط به انديشه سياسي فارابي به دكتر د         

موسس فلسفه ي اسلامي مي دانند محق مي دانند و با ايشان در اينجا همسو مي باشند ولي نقدهايي هـم         

 البتـه   . وارد نشده اند   آنبرايشان وارد مي كنند ولي بازهم تفصيلا به موضوع اين تحقيق و سوالات اصلي               

  ).ادي در مورد افكار استاد داوري دارندايشان يك مصاحبه انتق

مهدي حقيقت خواه، تهران، نشر ققنوس، : رويارويي فكر ايراني با مدرنيت، فرزين وحدت، ترجمه: (د

  )275 - 268 ص 1382
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  .  از منظر رويارويي با مدرنيته است اردكاني داوريرضاكه تحقيق ايشان هم ناظر به افكار 

 در  كـه    و كتب و مقالات ديگـر        .فرق در مطبوعات ايران از ايشان شده است       انتقادهايي كه به طور مت    : هـ

ايـن  :  به صورت خيلي كلي و مختصر پرداخته اند و مي توان گفت       اردكاني افكار داوري به  اين تحقيقات   

 .موضوع در قالب يك كار تحقيقي وسيع قابل رسيدگي است
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  فصل اول

  فلسفه چيست؟
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  ه يا فلسفه چيست؟ماهيت فلسف

  )527ص،  1389a ، اردكانيداوري (»دانش فلسفه با حقيقت وتحقق آن نبايد اشتباه شود«

ماهيت فلسفه از ديدگاه استاد داوري      : كهپرسش مهمي كه در اين فصل مطرح مي شود، اين سئوال است             

ه فلـسفي برچـه     ؟ تعريف ايشان از فلسفه و ويژگي هاي مهم آن چيست؟ پديدآمدن نگـا             يستاردكاني چ 

اساسي استوار است؟ و سعي ما براين است كه به جواب اين پرسش ها از نظرگاه ايشان برسيم و در حد                     

  .مقدور جواب اين سؤالات اساسي را براي اهالي فلسفه روشن و آشكار سازيم

است از دو فيا مركب سوفيلو. است» 1فياسوفيلو«اين لفظ معرب كلمه ي . لفظ فلسفه ريشه ي يوناني دارد

فيا بـه معنـي دوسـتداري    سـو به معني دانايي؛ پس كلمه ي فيلو» سوفيا«به معني دوستداري و   » فيلو«:كلمه

 ـ               . دانايي است  تها، مايـل نبـود او را       سسقراط به علت فروتني و يا شايد بـراي همرديـف نـشدن بـا سوفي

 .عني دوستدار دانـش ناميـد     ي) فيلسوف(فوسسويا دانشمند بخوانند و از اين رو خود را فيلو         » سوفيست«

، به مفهوم دانشمند ارتقاء پيدا كـرد و كلمـه ي فلـسفه    )فيلسوف(فوسسوولي به مرور زمان كلمه ي فيلو  

  .نيز مرادف با دانش شد

فلسفه در معنايي عام، كوششي است براي شناختن ريشه و پايه و علـت اصـلي و حقيقـي و بـاطني هـر                        

اما مهمترين مصداق فلسفه، . تبيين كنيم) برطبق قواعد منطق(نحو عقلاني را به ار تا بتوانيم آن پديدارپديد

ست كه موجود را از آن جهت كه موجود است، و اعراضي را             اعلمي  «: است كه در تعريف آن آورده اند       2متافيزيك

 ،  1385حـسن لطفـي،     : ارسـطو،ترجمه ي    (» بررسـي مـي كنـد     ) اعـراض ذاتـي موجـود را      (كه به ذات موجود تعلق دارند     

  ).121ص

هريك از علوم مختلف به بررسي چهره اي خاص از موجودات مـي             : در توضيح اين تعريف بايد بگوييم     

رياضيات با كميت و مقدار اشيا سروكار دارد؛ فيزيك خواص ظاهري اشياء مانند سردي و گرمي،           . پردازد

 زمـين و مـواد تـشكيل    را بررسي مي كند؛ زمين شناسي بـا عـوارض         ... حركت،سكون،جرم،نيرو،شتاب و 

اما متافيزيـك بـا     ... دهنده ي آن سروكار دارد؛ زيست شناسي حيات موجودات زنده را بررسي مي كند و              

                                                 
 1- Philosophia 

 2-Metaphysics
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بود و نبود اشياء كار دارد و مي خواهد احكام و قواعد كلي اشيا را از آن جهت كه هـستند                     وجود و عدم    

.  كـشف كنـد    -د يا جـرم و انـرژي دارنـد        دارن نه از آن جهت كه كميت دارند يا حيات           –و وجود دارند    

متافيزيك در حقيقت ،علم به احوال موجودات است از جهت وجود داشتن آن ها، صرفاً از آن جهت كـه       

 يعني وجود بدون -» وجود«متافيزيك از يك سلسله مسائل درباره ي مطلق: وجود دارند، به عبارت ديگر   

البته متافيزيك در اين مسير     . ن را بررسي مي كند     سخن مي گويد و احكام و عوارض آ        -هيچ قيد و شرط   

م عقـل و برهـان عقلـي بـه          دوجود اشيا را به كمك تبيين عقلاني يعني به روش تعقلي مي شناسد و با ق               

         فقـط معـروف و مـشهور اسـت،         و   ذكـر شـد    استاد داوري فلسفه برخلاف آنچه       نظرگاهاز  .پيش مي رود  

 انتزاعي نيست بلكه اساس و بنيان فلسفه يافتي است كه در زمـان  بحث هاي استدلالي و منطقي محض و    

 از فطرت اول به فطرت ثاني است يا به          سير: حيرت و هيبت به فيلسوف دست مي دهد، به عبارت ديگر          

        و ) 527ص ، 1389a،داوري اردكـاني  (» فلـسفه تماشـاكردن شـهرهاي فطـرت ثـاني اسـت           «: قول رضا داوري اردكاني   

ستدلالي محض و انتزاعي نتيجه ي بسط اين يافت مـي باشـد، امـا فطـرت اول و ثـاني چـه                       بحث هاي ا  

  معنايي دارند؟

  

  :فطرت اول و ثاني

طلب فلسفه در  ر المتألهين فيلسوف بزرگ اسلامي در كتاب مبدا و معاد از ارسطو نقل مي كند كه       د    ص

 و بـدون ايـن      ) ثانيـة  حكمة فليطلب فطـرةً   من ارادان يتعلم ال   (گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثاني است        

  .سير، فلسفه بي معنا وتهي مي گردد

در .  استهر روزي   اما مقصود از فطرت اول، همان حالت عادي ما در برخورد با امور و مسائل زندگي 

 تحـصيلات دانـشگاهي، يـافتن    احيانااين حالت، انسان به زندگي روزمره مشغول است، به كسب و كار و   

 و مقاصدي كه همگان درصدد دست يافتن بـه آن هـا       غراضمي انديشد و در ا    ... سب، ازدواج و  شغل منا 

 و اين گونه نگاه به زندگي، به فطرت اول تعلـق دارد و چـه                اغراضاين احوال و    . هستند سهيم مي شود   

  . اوقات عمر به همين امور معطوف گردداغلببسا توجه و التفات آدمي در 
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  كجا به كوي طريقت گذرتواني كرد     روي بيرونتو كز سراي طبيعت نمي

  غبـار ره بنشـان تـا نظر تواني كرد     جمال يار ندارد نقاب و پرده  ولي

لازمه ي عبور از فطرت اول اين است كه آدمي هرچند براي لحظاتي كوتاه از قيـد عقـل                   : اما فطرت ثاني  

 پاسخ به آن ها، به ظاهر سودي در برندارد           روزمره فارغ شود و با سؤالاتي روبرو گردد، كه          امور معاش و 

 وجـود  ارجمنـدي  آن به انـدازه ي     ارجمندينشده است اما درحقيقت،     و بنابرمصالح زندگي عادي مطرح    

  .آدمي است

حقيقت وجود چيست؟ چرا موجودات به جاي عدم هستند؟ كثرت در موجودات از كجـا           : سؤالاتي مانند 

زندگي چيست؟ مـرگ چـه معمـايي اسـت؟ عـالم از كجـا               چيست؟ معناي    ناشي مي شود؟ حقيقت من    

  ...پديدآمده و به كدام سوي رهسپار است؟ جايگاه من در عالم كجاست؟ و 

   احوال و عوالمي كه با اين پرسش ها روبرو مي شويم همان فطرت ثاني است كه آدمي را به يك بـاره                      

اين پرسش هـا    .  را به هم مي ريزد     به حيرت و شگفتي دچار مي كند و حساب سودها و زيان هاي مادي             

واين احوال برخلاف نظر سطحي انديشان ، برخاسته از بيماري رواني يا جنون نيست بلكـه برخاسـته از                   

بشر ذاتاً متفكر است و اين نوع از تفكر همان فطرت ثاني است كه انسان را بـه پرسـش                    . ذات بشر است  

د كه او از مسائل و روابط روزمره و عادي به سوي            درباره ي حقيقت وجود برمي انگيزد و باعث مي گرد         

  .درك حقيقت اشيا و راز و رمز هستي برود

فطرت ثاني همان احوال و سير و سفر و وارد شدن در عوالمي است كه انسان در              :  گفت بدين جهت بايد  

و بـاطن  سير و سفر به بـاطن هـستي   : به عبارتي ديگر. زمان حيرت و هيبت و تفكر با آن روبرو مي شود    

  . و معاد هستي و موجودات و انسان است) حقيقت وجود(خودمان ، كه همان توجه و التفات به مبدا

 كه اين سيرويافت و سفر فيلسوف به شهرهاي فطرت ثاني متوقف براين اسـت               است   نكته ي مهم اين     

 يك سـاحتي دارد  :يعني، بشر با وجود نسبتي دارد و چون رفت و آمد بين عالم وحدت و كثرت دارد  : كه

كه در آن سـير بـسوي   ) تفكر(در زندگي روزمره و كثرات سير مي كند و ساحتي ديگر          ساحت  كه در آن    

  . مي تواند اين احوال را داشته باشد،حقيقت وجود و رازورمزهاي آن دارد


